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  چكيده
ه به پيوند اسطوره و ادبيات، با توج. ادبيات تطبيقي استاسطوره يكي از مباحث مطرح در 

باورهاي انساني و دومي نوشتاري و در قلمرو زيباشناسي  اينكه اولي شفاهي و در گسترة
هاي بسياري ميان  شود كه همانندي اما با بررسي بيشتر آشكار مي. نمايد است، اندكي گنگ مي

كنند كه همان منطق داستان  پيروي مينطق يكساني اين مقولات از م آن دو وجود دارد و هر دوِ
. منطق داستان خود داراي ساختاري است كه ريشه در قواعد خيال دارد ،از سوي ديگر. است

كه طي آن سراينده، است  داشته بلندمدتگذار از اسطورة شفاهي به متن ادبي روندي كند و 
، خوانندة منفرد و داستان ادبي )ندهيا نويس(شنونده، بيننده و مضمون جاي خود را به شاعر 

  .گيرند جاي مي به نام دنياي داستانتري  جهان اسطوره و جهان ادبيات در دنياي بزرگ. اند ادهد
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  مقدمه و طرح مسئله .1
هاي ادبي  ي اسطورهبررسهاي مهم ادبيات همگاني و تطبيقي  خششك يكي از ب يب
زبان اين عرصة ادبي است كه از  ن فرانسويايكي از منتقدبلژيكي  1تروسنِ رمون. است
تلاش كرد تا در تحقيقات خود مرز ميان مضمون و اسطوره را  1981تا  1965سال 

هاي  چهره« از يتطبيق تياادبكتاب  در 2شورلايو  ،چندي بعد. كند مشخص
يات را حافظ ادب يات تطبيقي چيست؟ادب در 4ر برونلي پي. گفت سخن 3»اي اسطوره
، باب نويني انجام دادها  ينة اسطورهزماو در تحقيقات فراواني كه در . دانستها  اسطوره

همين  ادر كتابي ب 5شناختي نقد اسطوره نامدر عرصة ادبيات همگاني و تطبيقي به 
برونل در اين كتاب سعي كرده است تا اسطوره را از ديدگاهي ادبي  .گشود 6عنوان

از سوي . هاي مختلفي براي بررسي آن در متون ادبي ارائه دهد تعريف كند و شيوه
هاي گذشته است، اما ادبيات بخشي از  ديگر، اسطوره بخشي از باورهاي مردمان دوران

پديد نيامده بود، اسطوره در دوراني كه هنوز نوشتار . هاست فرهنگ مكتوب ملت
شد، اما ادبيات پس از پيدايش نوشتار پاي به  سينه نقل مي به صورت شفاهي سينه به

بنابراين، ارتباط بين اسطوره و ادبيات تا حدي . عرصة تمدن بشري گذاشته است
هاي ادبي  رنه ولك به ضرورت بررسي فرهنگ شفاهي در پژوهش. نمايد انگيز مي شبهه

ما بايد اين نظر را بپذيريم كه مطالعة فرهنگ شفاهي بخش «: استاشاره كرده 
توان آن را از مطالعة آثار مكتوب جدا كرد؛ و  ناپذير پژوهش ادبي است، زيرا نمي جدايي

). 42-41ولك ( »بين ادبيات مكتوب و شفاهي پيوسته تأثير متقابلي وجود داشته است
اين پيوند . آميز بودنش، بر كسي پوشيده نيست رغم ابهام پيوند ميان اسطوره و ادبيات، به

ادبيات و ادبيات را  8»پدرِ اوديپيِ«اسطوره را  7اي نيرومند است كه دانيل مادلنا به اندازه
 .)1713مادلنا (اش ناميده است  پدرِ اوديپي 9»دخترِ حسرت به دل و هميشه عاشقِ«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Raymond Trousson 
2 Yves Chevrel 
3 figures mythiques 
4 Pierre Brunel 
5 mythocritique 
6 Mythocritique, théorie et parcours 
7 Daniel Madelénat 
8 père œdipien  
9 fille nostalgique et toujours amoureuse 
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د چيرگيِ اسطوره بر متن هاي فراوان در ادبيات و حتي در برخي موار حضور اسطوره
اي مستقيم به يك اسطوره  تواند اشاره ادبي كاملاً مسلمّ است، تا جايي كه عنوان متن مي

هاست، با ادبيات نوين  رنه ولك بر پيوند ميان ادبيات يونان كه برگرفته از اسطوره. باشد
  :كند اروپا و مطالعة آن از طريق ادبيات تطبيقي تأكيد مي

طور مطلق، باطل بودن اعتقاد به  ت ادبيات تطبيقي يا همگاني يا ادبيات بهدليل مهم حقاني
. دهد زمين لااقل كليت و تماميتي را تشكيل مي ادبيات مغرب. محدود به خود است ادبيات مليِ

زمين و ادبيات  توان پيوستگي بين ادبيات يوناني و رومي، و ادبيات قرون وسطاييِ مغرب و نمي
  ).45ولك ( كردامروزي را انكار 

چگونگي گذار از اسطورة شفاهي به متن ادبيِ مكتوب محور اصلي مقالة حاضر را 
. خوريم كه ناگزير از حل آنهاييم اما در اين ميان به چند مسئله برمي. دهد تشكيل مي

يكي چگونگي پيوندي است كه اسطوره با متون ادبي دارد، و ديگري سازوكارهايي 
تطبيق و قياس ميان اسطوره . بخشد وره و ادبيات را استمرار مياست كه پيوند ميان اسط

شود و اين امر در انتها  ها ميان آن دو مي ها و تشابه و ادبيات موجب آشكار شدن تفاوت
اين فصل مشترك چيزي نيست جز منطق . انجامد به كشف منطق مشترك آن دو مي

شود، زيرا اسطوره  ررسي ميپس ابتدا موضوع اسطوره و ارتباط آن با گذشته ب. خيال
كند كه گرچه در گذشته روي داده، اما شنونده آن را زنده و متناسب  حوادثي را نقل مي

شود كه به  اي تحليل مي سپس شيوة انتقال باورهاي اسطوره. داند با زمان حال خود مي
به وسيلة افراد (و غيرتخصصي ) گرد به وسيلة سرايندگان دوره(دو شكل تخصصي 

در ادامه، چگونگي گذار از شكل شفاهي به شكل نوشتاري ارائه . بوده است) ادهخانو
اي و انواع ادبي  اين بحث ما را به موضوع پيوند ميان داستان اسطوره. خواهد شد
به سپس . است 2شماري و گاه 1شود كه محملي براي مطالعة دو رويكرد ساختاري رهنمون مي

ادبي، و در انتها به منطق داستان خواهيم پرداخت، اي و داستان  اسطورهبه تطبيق داستان 
تري را تشكيل  منطقي كه محل تلاقي ادبيات و اسطوره است و درواقع جهان بزرگ

  .گيرند دهد كه جهان اسطوره و جهان ادبيات درون آن جاي مي مي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 approche structurelle 
2 approche chronologique 
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  بحث و بررسي .2
  اسطوره و بيان گذشته  .1. 2

دهد، يعني  اي را انتقال مي د، بلكه همواره خاطرهكن گاه تجربة كنوني را نقل نمي اسطوره هيچ
اما اين حافظه نه . شود پيامي دربارة گذشته كه از نسلي به نسل ديگر در حافظه ذخيره مي

توان حافظة جمعي داشت، اما در  شك بدون حافظة فردي نمي بي. فردي، بلكه جمعي است
نسلي به نسل ديگر انتقال يابد، بايد خاطره براي آنكه بتواند از ] بدون نوشتار[تمدن شفاهي 

از سوي ديگر، در تمدن شفاهي، حافظه و . هاي فرديِ بسياري مشترك شود زمان در خاطره هم
در . تواند از گنجايش حافظة فردي تجاوز كند ها نمي زيرا تراكم پيام. ناپذيرند فراموشي جدايي

اما همين حذف و . يگر همراه استچنين بستري، پذيرش پيام جديد ناگزير با نابودي پيامي د
اسطوره . فرد بودن، و الگو بودن منحصربه: از  اند كند كه عبارت اضافه از معيارهايي پيروي مي

كند؛ اسطوره حوادثي را نقل  گاه مسائل روزمره را به همان شكل كه هستند بيان نمي هيچ
كند  ط حوادثي را گزارش مياز سوي ديگر، اسطوره فق. فردند كند كه در نوع خود منحصربه مي

تواند از يك سو مسائلي را توضيح دهد، و از سوي ديگر الگويي براي يك گروه  كه مي
  .)1 1بريسون(» مشخص باشد

شود،  وقتي سخن از حافظه در ميان است، اولين چيزي كه در ذهن تداعي مي
ها  ي واقعيتكند كه بر پيدايش مطلق تمام اي را حكايت مي اسطوره گذشته. گذشته است
از سوي ديگر، هيچ شاهد عيني مستقيم يا غيرمستقيمي كه اين گذشته را . منطبق است

صورت شفاهي، يعني سينه به  اين گذشته همان است كه فقط به. ديده باشد وجود ندارد
توان  روييم كه هيچ مرجعي ندارد و نمي اي روبه بنابراين، با گذشته. سينه، نقل شده است

/ حال/ادت عيني مستقيم يا غيرمستقيمي ربط داد يا در نظم زمانيِ گذشته آن را به شه
اي بدون مرجع است كه در مقابل زمان حال قرار  شده، گذشته زمانِ نقل. آينده قرار داد

اگر در . گيرد، و حاوي بعدي خاص از زماني است كه تاريخ در آن ذكر نشده است مي
براي مثال، اوليس در . ت، فقط جنبة نمادين دارداي به مدت زمان اشاره شده اس اسطوره
هر چند . شود بيست سال پس از پايان جنگ تروا به سرزمين خود ايتاكا وارد مي اوديسه

. او خود از لحاظ جسماني تغييري نكرده، اما فرزندش تلماخوس بزرگ شده است
  .)1بريسون (بيست سال در اينجا به مفهوم مدت زماني بسيار طولاني است 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Luc Brisson 
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هاي مردم هر  ها و افسانه شايستة يادآوري است كه اساطير به معني و مفهوم داستان
هاي دور و در زماني است كه باورهاي مردم، آرزوها و  سرزمين و كشور در گذشته

هايشان به شكل نمادين در منش و كنش پهلوانان و ايزدان و ايزدبانوان گنجانده  خواست
ها و نيازهاي آنان است،  ن برآمده از آرزوها و خواستاساطير مردم هر سرزمي. شد مي
توان گفت اساطير نماد زندگي و روح جمعي و نخستين تلاش بشر براي  گونه كه مي آن

  .بندي آفريدگان است طبقه
در سطرهاي پيشين گفته شد كه گذشته در اسطوره با زمان حال در ستيز است، اما 

ها همچنان در جوار خدايان و شياطين و  نسانها، ا اين ستيز مطلق نيست؛ در اسطوره
فتوحات اينان كه مافوق بشرند همواره به پيروزي ختم . كنند قهرمانان زندگي مي

زمان  ِدر نتيجه، انسان. هايند شود؛ پس الگوهايي براي هر گونه تلاش از سوي انسان مي
نها پيشاپيش زند كه موفقيت آ حال نيز به پيروي از الگوي خود دست به اعمالي مي

شده در اسطوره را نتوان از لحاظ مرجع آن  حتي اگر گذشتة بيان«. تضمين شده است
دهد كه امكان درك  هايي را ارائه مي آزمود، اما اين گذشته مجموعة توضيحات و ارزش

اي  نامه پس اسطوره همانند آيين .)1بريسون (» آورد و حتي كنترل زمان حال را فراهم مي
زمان، با حمل  كند و هم ه انسان را هدايت و اعمال او را كنترل ميكند ك عمل مي

پس كاركرد اسطوره ارائة  .)215-1214هايدمان(آفريند  هاي اجتماعي، آنها را مي ارزش
تا اين مرحله، اسطوره فقط جنبة باور دارد، شفاهي . الگوهايي براي حال و آينده است

ز جنبة زيباشناختيِ آن نشان چنداني به چشم كه ا است و كاركرد اجتماعي دارد، درحالي
در تمدني كه هنوز كتابت در آن پديد نيامده است، همين اسطورة شفاهي . خورد نمي

: گيرد هاي موجود در خود و رساندن آن به مخاطبان دو راه در پيش مي براي انتقال پيام
سيلة افراد عادي و ناميم، و ديگري به و اي مي يكي به وسيلة افرادي كه آنها را حرفه

  .)1بريسون (ها  درون خانواده
  
  دو گونه نقل اسطورة شفاهي. 2. 2

در . گيرد در جامعة فاقد نوشتار، انتقال اسطوره سينه به سينه و شفاهي انجام مي
خلق اسطوره الزاماً به معني نقل . افتد زمان اتفاق مي چنين بستري، خلق و توصيف هم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ute Heidmann 
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بدين . بايد شنوندگان و بينندگاني وجود داشته باشند آن نيز هست، و براي نقل آن
 شود، دو چيز در هر بار كه اسطوره نقل مي: يابيم ترتيب، به يك اصل اساسي دست مي

كنندگان، و از سوي ديگر، الزام به  از يك سو، فراموشي و نوآوري نقل: كند آن تاثير مي
، در جامعة بدون نوشتار تنها در نتيجه. )1بريسون (سازگارسازي براي جمع شنوندگان 

اي كه از يك اسطوره در دسترس ماست آخرين نسخة آن است و بازسازي  نسخه
ترين  در حالي كه يكي از مهم. ويژه نسخة منشأ تقريباً محال است هاي پيشين، به نسخه
هاي سازندگان اسطوره، يعني شاعران، اين است كه مانع از ايجاد تغييرات زياد و  نقش

به همين علت است كه شاعري مانند هومر ابتدا قصة . در اسطوره شوندسريع 
كند كه با تصرّف در قالب و محتواي  آورد و سپس سعي مي اي را به خاطر مي اسطوره

  .تر و از ايجاد تغييرات زياد در آن جلوگيري كند اسطوره، به ياد آوردن آن را سهل
تدريج بر يونان باستان سيطره  يلاد بهزبان نوشتاري در قرون پنجم و چهارم قبل از م

هاي مذهبي و مسابقات،  ، در جشن1ها، يعني راپسودها اي در اين دوره، حرفه. يافت
وازان نيز آ در همين حال، بازيگران و گروه هم. پرداختند ويژه در آتن، به سرودن مي به

  .گران اسطوره بودند اينان در واقع روايت. خواندند سرود مي
اي هم  دادند، گروهي غيرحرفه ها انجام مي اي كه اين نوع روايت را حرفه حالي در

در تمدن شفاهي، اطلاعات در حافظة فرد ذخيره . پرداختند به نقل اسطوره مي بودند كه
. هاي او نيز بيشتر خواهد بود بنابراين هر چه سن فرد بيشتر باشد، دامنه آگاهي. شود مي

هاي خويش  ها را براي نواده ها بودند كه قصه ژه مادربزرگوي ها و به از اين رو پدربزرگ
ها كودكان خردسال  اما از سويي، چون بيشتر شنوندگان اين قصه. كردند تعريف مي

افلاطون (آل باشد  توانست راوي ايده بودند، بنا به گفتة افلاطون، شخصيت پيرزن مي
  . )377قطعة 

ها يعني  اي دادند و غيرحرفه ب قرار ميها عموم مردم را خطا اي بدين ترتيب، حرفه
هاي جمعي و توضيحاتي دربارة  و اسطوره كه حاوي ارزش. پدر و مادرها، كودكان را

پيمود تا به مخاطب اصلي خود، يعني نسلي از يك  اي مي برخي مسائل بود، راه دوگانه
  . جامعه، برسد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  rhapsode ،ه ويژ رفتند و اشعار حماسي و به ر ديگر ميهيونان باستان از شهري به ش در گردي كه شاعران دوره

 .كردند هاي هومر را بازخواني مي هسرود
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  گذر از قالب شفاهي به نوشتار  .3. 2
امعة منحصر به بيان شفاهي به جامعة مجهز به نوشتار بسيار فرآيند دگرگوني از ج
در اين مدت، پيوند ميان داستان و راوي و مخاطب دچار . طولاني و كنُد بوده است

راپسودها، . تحولي اساسي شد؛ اين تحول نماد بارز گذار از اسطوره به ادبيات است
جمع باشكوه . ن ادبي دادندوازان جاي خود را به شاعران و آفرينندگاآ ها و هم كاهن

حاضران و جلسات عمومي و جمعي پراكنده شد و جاي خود را به خوانندة منفرد در 
گوشة اتاق خود داد و اسطوره كه جلوة مقدسات در زندگي روزمره بود، در زمان و 

  .شد ها در آن احساس نمي شد كه وجود واقعي اسطوره مكاني ارائه 
راوي و نيز براي شنونده اهميت بيشتر داشت اسطوره در دوران شفاهي، آنچه براي 

اما در متن ادبي چيز ديگري مهم بوده است كه هم نويسنده و هم . و وقايع آن بود
بريسون (كند و آن لذت زيباشناختيِ نهفته در متن است  خواننده را به خود جذب مي

كند؛ هدفي  بيان مياي را  تفاوت ماهيت نيست كه ويژگي قصة ادبي يا قصة اسطوره«. )1
شود، در واقع، خط حايلي است بين دو  كه در متن نهفته است، و دريافتي كه از آن مي

  ).12 1بريشار ـ  هوئه(» جهان
در چنين نگرشي، بايسته است كه به هنگام پيدايش متن نوشتاري، آفرينشگر آن نيز 

گمان  است، اما بي اين پندار كه ادبيات از دل اسطوره زاده شده نادرست. آشكار شود
  .اند اين دو در شكوفايي هم مؤثر بوده و گاه نيز از يكديگر فاصله گرفته

ها و به هنگامي كه قدرتي تأثيرگذار  ها را از وراي آيين مشكل اصلي اينجاست كه ما اسطوره
پردازيم كه در ادبيات، چه شفاهي و چه نوشتاري،  ايم؛ در حالي به آنها مي داشتند نشناخته

گيري  پس بهترين نتيجه. دهد اند، ادبياتي كه جوهر و عملكرد اسطوره را تغيير مي غام شدهاد
جوهر  اين است كه در اين بازيِ خلق و ساخت، اسطوره و ادبيات را داراي منشأهايي هم

  .)14-13 بريشار  ـ هوئه( بدانيم

آن شاعر گيرد كه در  در يونان باستان، نوعي شعر شفاهي قالب حماسي به خود مي
تدريج وارد  اي هستند به ها كه اسطوره شخصيت. ايستد در برابر شنوندگانش مي

آنكه مورد پرسش قرار گيرد مبناي  اي بي شوند و داستان اسطوره مندي تاريخي مي زمان
اما در . دهد، زيرا ميان انسان و جهان نوعي سازگاري وجود دارد شعر را تشكيل مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Marie-Catherine Huet-Brichard 
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در تراژدي، سراينده رو در . يابد آيد و گسترش مي ود ميعصر كلاسيك، تراژدي به وج
اي  عصر نيستند، داستان اسطوره شود، قهرمانان با تماشاگران هم روي مردم حاضر نمي

اين امر . شود دهد و به پرسش كشيده مي عنوان اساسِ اثر از دست مي جايگاه خود را به
شود كه  ست؛ نوشتار موجب مينيز جلوة روشني از گذار از قالب شفاهي به نوشتار ا

در يونان باستان، تراژدي زماني . ها مورد نقد قرار گيرند و از موضوع دور شوند اسطوره
دهد  گذارد كه بيان شفاهي جاي خود را به فرهنگ نوشتاري مي پاي به عرصة وجود مي

  .)20 بريشار ـ  هوئه(
  
  هاي ادبي گونه واسطوره  .4. 2

ا روند گذار از اسطوره در مرحلة نهاييِ دورة شفاهي به در سطور پيشين، سعي شد ت
هاي ادبي  اما در ادبيات گونه. ترين شكل متون ادبي مكتوب توضيح داده شود ابتدايي

. رسد كه اسطوره با برخي انواع ادبي سازگارتر است مختلفي وجود دارد و به نظر مي
: بررسي قرار گرفته است هاي ادبي از دو ديدگاه مورد پيوند ميان اسطوره و گونه

  .شماري رويكرد ساختاري و رويكرد گاه
هاي ادبي  اي و قالب رويكرد ساختاري بيشتر به پيوستگي ميان داستان اسطوره

قصة : اند از ها كه آنها نيز ريشه در سنت شفاهي دارند عبارت اين قالب. پردازد مي
را با افسانه بسنجيم، خواهيم ديد  به عنوان نمونه، اگر اسطوره. عاميانه، افسانه و حماسه
خود را حفظ  3كه بعد غيرزماني دارد، درحالي 2و متافيزيكي 1كه اسطوره جنبة نمادين

گيرد و داستاني را بسط  نگاري دقيقي قرار مي اما افسانه در چارچوب تاريخ. كند مي
سه وجود هاي معاصر تفاوت بسيار ميان اسطوره و حما اين حال، در زبان  با. دهد مي

ها تعاريف يكساني براي آن دو ارائه شده است  نامه ندارد، حتي در بعضي لغت
 ).17 بريشار    ـ هوئه(

ها هرچند به دليل باورهاي آييني مفاهيمي مغرضانه از اسطوره  نامه برخي از لغت
نچه آ. اند اند، اما حماسه را ستوده ارائه داده و آن را افسانه و سخنان پريشان معني كرده

اي از رزم و بزم  توان گفت اين است كه اسطوره، همچون حماسه، آميزه به يقين مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 symbolique 
2 métaphysique 
3 atemporalité 
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هاي نهفته در  خشونت  است، با تأكيد بر اينكه بزم و غنا چاشني و ماية تلطيف
  .اند حماسه

انگيزي و از سوي ديگر به سبب ابعاد  قصه نيز، از يك سو به دليل شگفت
همچنين بايد خاطرنشان ساخت كه . شود مياش، از اسطوره متمايز  غيرمذهبي
تفاوت ديگر آن است . هاي اسطوره قوي نيستند هاي قصه به اندازة شخصيت شخصيت

روي  2اي نامشخص افتد، اما قصه در گذشته اتفاق مي 1كه اسطوره در بعد زماني مقدسي
ي طبيعي و كيهاني، ماورا«هاي اسطوره كه  ، ستيز3استروس  ـ به گفتة كلود لوي. دهد مي

شوند  تبديل مي 5»محلي، اجتماعي و اخلاقي«هاي  اند در قصه به ستيز4»غريزي
. در اينجا نيز مرز ميان قصه و اسطوره چندان مشخص نيست ).154استروس    ـ  لوي(

دهد،  بنابراين، رويكرد ساختاري به مرز ميان اسطوره و انواع ادبي چندان اهميت نمي
هدف اين رويكرد . تاري مهم است پويايي گونة ادبي استبلكه آنچه در رويكرد ساخ

  .كشف شيوة ورود و تداخل اسطوره در قصه و حماسه و تراژدي است
پيشروِ آن است، اساس كار خود را بر  6شماري كه نورتروپ فراي اما رويكرد گاه

بسط ناميم  اي كه ادبيات مي هر اندازه مقوله«: نهد مي» تشابه ميان اسطوره و ادبيات«
كنند  هاي سنتي تغيير مي شوند و اسطوره ها در يكديگر ادغام مي گونه داستان يابد، اين مي

يابند؛ آنها مرحله به مرحله وارد شعر  ها تحول مي ها يا حماسه ها، رمان و در بطن داستان
  ).44فراي (» شوند غنايي مي

با پيوند دادن راوي و  توان هاي ادبي را مي از ديدگاه فراي، گذار از اسطوره به قالب
هايي كه ديگر كسي آنها را باور ندارد، و ديگر با  اسطوره«: مخاطب به قصه توضيح داد

فراي سپس  ).54 همان(» شوند طور محض ادبي مي ها و مراسم ارتباطي ندارند، به آيين
يي ها پردازد، شايستگي مي 7»هاي قهرمان شايستگي«هاي ادبي بر اساس  بندي گونه به طبقه

  .)54همان (» هاي ما برتر، يا با آنها برابر باشد كه شايد از شايستگي«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 un temps sacré 
2 un passé indéterminé 
3 Claude Lévi-Strauss 
4 cosmologique, métaphysique, naturelle  
5 locale, sociale, morale 
6 Northrop Frye 
7 aptitudes du héros 
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  .اي برخوردار است اي اسطوره دارد، داستان از جنبه 1قهرمان ماهيتي مقدسكه وقتي  -
از انسان فراتر و بر محيط خود تا شود  هايي دارد كه موجب مي ظرفيت«اي  قهرمان افسانه -

  .»مسلط باشد
دي يا حماسه از انسان فراتر است، اما ناگزير از گردن نهادن به محيط خويش قهرمان تراژ -

  . است
  .هاي كمدي يا رئاليستي با انسان برابرند و بر محيط خود تسلط ندارند شخصيت -
  .)47 همان(ترند  آور از خواننده پايين هاي خنده هاي داستان قهرمان -

، از 3به عدم قداست 2ي است از قداستگفتة نورتروپ فراي، سير ادبيات عبور پس، به
  .گذارد، به انسان عادي كه مقهور سرنوشت است كه بر سرنوشت جهان تاثير مي 4خدا ـ انسان
  
  اي  منطق داستان، نقطة تلاقي داستان ادبي و داستان اسطوره. 5. 2

پذير شده كه فصل  سير تطور از اسطوره به ادبيات در چهارچوب منطقي امكان
شويم كه هر دو، يعني جهان  دو قلمرو است و با اندكي تأمل متوجه ميمشترك هر 

توان آن را جهان  تري جاي دارند كه مي اسطوره و جهان ادبيات، در درون جهان بزرگ
تواند در يك داستان تجسم يابد، هرچند به آن داستان خاص  اسطوره مي. داستان ناميد
هاي گوناگون داستان غنا  كه از روايت شود، زيرا ويژگي اسطوره اين است محدود نمي

، اوديپ شاههاي معروف يوناني اوديپ است، اما  به عنوان مثال، يكي از اسطوره. يابد مي
. هاي اسطورة اوديپ است و خود اسطوره نيست اثرِ سوفوكلس، تنها يكي از جلوه

خاص خود را از  سنكا، كُرني، ولتر، آندره ژيد و چند شاعر و نويسندة ديگر نيز روايت
اي خاص از آن اولين  ها به جنبه هر يك از اين روايت. اند اسطورة اوديپ بيان كرده

ورود نويسندگان معاصر به گسترة اساطير . اند اسطوره پرداخته و بر غناي آن افزوده
  .گوياي تأثير اسطوره است

شة كلود براي ادراك بهتر مفهوم اسطوره و پيوند آن با داستان درنگي بر اندي
استروس معتقد است كه . استروس در اين زمينه خالي از لطف نخواهد بود ـ لوي

تواند در  كند و نمي اسطوره داراي دستور زبان خاص خود است كه از آن پيروي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 nature divine 
2 le sacré 
3 le profane 
4 l’homme-dieu 
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او براي كشف دستور زبان يا نحو عمقيِ . فرد محصور شود منطقِ يك قصة منحصربه
چند روايت از  2پوشاني ر اساس اين شيوه ابتدا به همدهد و ب اي ارائه مي شيوه  1اسطوره

براي اين كار، ابتدا به سراغ واحدهاي سازندة اسطوره، يعني . پردازد يك اسطوره مي
اند و  هاي ممكن ترين جمله اين واحدها، در واقع، كوتاه. رود ، مي3اي هاي اسطوره مايه بن

ميان  4هايي از تركيب پوشاني، نظام در نتيجة اين هم. كنند توالي حوادث را بيان مي
اي از سازماندهي  منطق داستان اسطوره. شود اي مختلف آشكار مي هاي اسطوره مايه بن

هاي  بسته«استروس آنها را  ـ آيد كه لوي اي به وجود مي هاي اسطوره مايه اين بن
بعد : شود داستان در دو بعد ساخته مي ).234استروس   ـ لوي(نامد  مي 5»ارتباطي
هاي  مايه كه ارتباط ميان بن 7زماني سازد، و بعد هم كه سير خطي داستان را مي 6درزماني
در . دهيم دنبالة مثال را با همان اسطورة اوديپ ادامه مي. آورد اي را فراهم مي اسطوره

اي از روابط  ها يا زنجيره اي از سكانس داستان اوديپ، سناريوي اسطوره حاوي مجموعه
كند،  كشد، بر ابوالهول غلبه مي آنكه بشناسد مي اوديپ پدرش را بي: اي است هگزار

بيند و فرزندانش به  آورد، مكافات عمل خود را مي مادرش را به همسري خود در مي
توالي ( 8يكي افقي: اي دارد داستان ساختار دوگانه. شوند انگيزي دچار مي سرنوشت غم

اين ساختار بر اساس ). يان عناصر مختلف داستانارتباط م( 9، و ديگري عمودي)حوادث
استروس در تحليل    ـ لوي. دهد به عملكرد خود ادامه مي 11»تركيب«يا  10»تقابل«قوانين 

اي بر اساس  هاي اسطوره مايه دهد كه چگونه بن خود از اسطورة اوديپ نشان مي
نمايي  ندي بزرگطبق يك منطق، روابط خويشاو. شوند هاي متقابل سازماندهي مي منطق
، اما بر اساس منطق )ازدواج اوديپ با مادرش، دفن پولونيكس توسط آنتيگونه(شود  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 grammaire du mythe, sa syntaxe profonde 
2 superposition  
3 mythème 
4 systèmes de combinaisons 
5 paquets de relation 
6 diachronique  
7 synchronique  
8 horizontale  
9 verticale  
10 opposition  
11 combinaison  
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قتل پدر به دست اوديپ، قتل (شود  نمايي مي همين نوع روابط كوچكمتقابل، 
  1).پولونيكس به دست اتئوكلس

هول كه مخلوقي كشته شدن ابوال(شود  اش انكار مي از يك سو، رابطة انسان با زايش زميني
هايي  نام( 3زاد بودنِ انسان و از سوي ديگر، استمرار زمين) است به دست اوديپ 2زميني

 همچون اوديپ، پدرش لائيوس و پدربزرگش لابداكوس مفاهيم ناتواني از رفتن به راه
لنگان راه رفتن را به نوعي ريشه دواندن در زمين تعبير  كنند و لنگان راست را القاء مي

شده به معنا و  نمايي نمايي يا كوچك استروس از اين روابط بزرگ  ـ لوي). اند كرده
ناپذير را به هم پيوند  رسد، عملكردي كه تضادهاي به ظاهر آشتي عملكرد اسطوره مي

 :دهد مي
زاد بودنِ  اي كه زمين اي در آن گرفتار آمده، جامعه بستي است كه جامعه كنندة بن بيان] اسطوره[

باور دارد، اما بايد از اين نظريه بگذرد و اين واقعيت را به رسميت بشناسد كه هر  راانسان 
. است ناممكناين مشكل غلبه بر . ايم راستي از پيوند يك مرد و يك زن زاده شده يك از ما به

وسيلة آن بتوان پلي ميان مسئلة  كند تا به اما اسطورة اوديپ نوعي ابزار منطقي پيشنهاد مي
اينكه همان فرد از (و مسئلة مشتق از آن ) شود يا از دو نفر آيا انسان از يكي زاده مي(ابتدايي 

: آيد بدين ترتيب، نوعي تناسب حاصل مي. ايجاد كرد) شود يا از ديگري همان فرد زاده مي
نماييِ آن مانند نسبت تلاش براي گريز از  كوچك نماييِ خويشاونديِ خوني به نسبت بزرگ

  .)239 استروس  ـ لوي( است به ناتواني در اين تلاش زاد بودن زمين

ها كه جلوة اسطوره است و  منطق يكي از داستان(اي  بنابراين، منطق داستان اسطوره
اين است كه الگويي براي ) هاي مختلف آن دستور زبان اسطوره به عنوان تجلي روايت

  .)43 بريشار ـ  هوئه(حل تضادها ارائه كند 
رسد كه  پس به نظر نمي. هاي مختلفي ندارد، بلكه يگانه است روايت اما داستان ادبي

در ادبيات، داستان . اي پيروي كند داستان ادبي از منطقي مشابه با منطق داستان اسطوره
. يابند توالي مي 4گشايي هايي است كه متناسب با روند گره گر حوادث و وضعيت روايت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پادشاه جديد، . كُشد ، اتئوكلس برادرش پولونيكس را بر سر جانشيني پدر مي)ادُيپوس( اوديپ پس از تبعيد 1

گيرد و  كند، اما آنتيگونه، خواهر داغديدة پولونيكس، اين فرمان را ناديده مي كرئون، دفن پولونيكس را ممنوع مي
 .دسپار برادر را به خاك مي

2 Chthonien 
3 autochtonie de l’homme 
4 dénouement 
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) 2يا جانشيني(گيرد كه عمودي  محوري ديگر قرار مي) 1نشيني يا هم(اما بر اين محور افقي 
عناصر مختلف داستان بر اساس برخي روابط تركيبي با يكديگر تناسب دارند، . است

  .)44 بريشار   ـ هوئه( 6و پيشروي تدريجي 5، تكرار4، تباين3روابطي مانند توازي
در اين . نش كردسانِ داستاني دراماتيك خوا را به شاه اوديپتوان  بدين ترتيب، مي

در اين داستان . صورت، منطق ساختار نمايشنامه منطبق بر قوانين تراژدي خواهد بود
  .كشد رحم يك قهرمان را از اوج عزت به حضيض ذلت فرو مي تراژيك، سرنوشت بي

توان با كنار گذاشتن هر گونه ديدگاه روايي و با عطف توجه  اما اين اسطوره را مي
اطي ميان اشخاص و نهادهاي سياسي و مذهبي و خانوادگي مورد هاي ارتب به نظام

هايي  شوند، منطق هاي متضاد به پيش رانده مي ها با منطق اين ارتباط. بررسي قرار داد
داستان ادبي با يگانه بودنش، . مانند علاقه يا طرد، مالكيت يا تخريب، وصل يا جدايي

شود، از قوة محركة  ساخته مي هاي مختلف اي كه از روايت همانند قصة اسطوره
مندي  يكي جريان داستان و ديگري استقلال از هر گونه زمان: كند اي پيروي مي دوگانه

اين همگرايي ميان داستان ادبي و . بر اساس روابط ضمني ميان عناصر سازندة داستان
دهد كه چگونه برخي مطالعات در گسترة بررسي داستان  اي نشان مي داستان اسطوره

. تواند با مطالعات ديگري در گسترة بررسي داستان ادبي پيوند برقرار كند اي مي سطورها
مورد بحث قرار  8شناسي ساختاري نشانهداستان كه گريماس در كتاب  7الگوي نحوي

شناسي  مردماستروس در كتاب   ـ گرفته از الگويي باشد كه لوي تواند الهام داده، مي
هاي طرفداران تحليل  ز سوي ديگر، مبرهن است كه بررسيا. استارائه داده  9ساختاري

شناسي صورت  استروس، با الهام از علم زبان ـ همانند كارهاي لوي، 1960در دهة  10متني
  .)44 بريشار  ـ هوئه(اند  گرفته
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 syntagmatique  
2 paradigmatique  
3 parallélisme  
4 contraste  
5 répétition  
6 gradation  
7 modèle de syntaxe 
8 A. J. Greimas, La Sémiotique structurale 
9 Anthropologie structurale 
10 analyse textuelle 
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  منطق خيال. 6. 2
اي و داستان  اما براي پي بردن به اين نكته كه آيا منطق ساختارهاي داستان اسطوره

در اين . باشيم) 1اي روابط گزاره(بي يكسان است، نبايد تنها در پي منطق حوادث اد
نشيند و هر دو  زمينه، دستور زبان ديگري به جاي دستور زباني كه توضيح داده شد مي

گونه كه  همان. 2آفريند؛ اين دستور زبان چيزي نيست جز قواعد خيال نوع داستان را مي
گيرد، هر گفتمان نيز از قواعد سازماندهي  كل ميهر جمله گرد ساختاري نحوي ش

اي خودسرانه، بلكه بر گرد  اينها نه به شيوه. كند ها پيروي مي4الگو ، نمادها يا كهن3صور
حال . )45-44 بريشار   ـ هوئه(پيوندند  اي به يكديگر مي شده محورهاي هدايت

وع داستانِ ادبي و خواهيم به تطبيق قواعد حاكم بر اين پيوندها در هر دو ن مي
  . اي بپردازيم اسطوره

، يعني آنان كه هر داستان را نظامي پويا از روابط بين صور و 5مدافعان نقد خيال
دانند، معتقدند كه قواعد حاكم بر پيوندها  مي 6نمادها بر اساس خطوط قدرت طرحواره

هايي است كه  انها هم قواعد حاكم بر اين طرحواره. در هر دو نوع داستان يكسان است
اما اين رؤياي منفرد پيروي از خيالي متعالي . بخشد به رؤياي منفرد آفريننده ساختار مي

پس فضاي مشترك همة آثار هنري ضمير  7.است كه يونگ به آن پرداخته است
هاي ديرين  الگوها شكل گرفته است و همين جلوه ناخودآگاه جمعي است كه گرد كهن

  . )45 بريشار  ـ هوئه(كنند  را تغذيه ميهستند كه رؤياي منفرد 
اگر اين منطق را بپذيريم، پس اين پندار درست خواهد بود كه سرآغاز همة آثار 

گون انساني الگويي بنيادين بوده كه به اشكال مختلف، از جمله داستان ادبي يا  گونه
و ادبيات عقيده دارد كه در اسطوره  8ژان دو وري. اي، در آمده است داستان اسطوره

  ).12وري ( »يابد ساختاري بنيادين شكوفا شده است و به چندين شكل انشقاق مي«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 relations prédicatives 
2 grammaire de l’imaginaire 
3 images 
4 archétype 
5 critique de l’imaginaire 
6 schème 
7 C. G. Jung. Introduction à l'essence de la mythologie. Payot: Paris, 1968. 
8 Jan de Vries 
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اي  طرحوارهداند كه از  ، الگوي پهلواني را الگويي مرجع مي1وري نيز، همانند ميرچا الياده
روز  يابد و به گيرد و در اسطوره، قصة پريان، حماسه و رمان بازتاب مي اوليه نشئت مي

هاي ثابتي وجود دارد كه فقط نوع پردازش  همة اين آثار، مجموعة سكانس در. شود مي
ها، ابتدا قهرمان به خرقِ عادت به دنيا  در اين مجموعة سكانس. آنها متفاوت است

به انجام ها يا فتوحاتي را  ، سپس آزمون...)اوديپ، سام، پرسئوس، موسي(آيد  مي
توسط  2وجوي جام مقدس ل، جستهفت خوان رستم، دوازده خوان هركو(رساند  مي

، و سرانجام قهرمان )هاي قهرمانان با اژدها و جادوگران هاي ميزگرد يا جنگ شواليه
  .)45 بريشار ـ هوئه() تبديل شدن به خدا يا پايان خوشايند داستان(يابد  جلوة ايزدي مي

شود كه طي آنها  باززايش خلاصه مي/ مرگ/ اين ساختار در سه مرحلة زايش
در حماسه، قهرمان . شود اي ديگر متولد مي ميرد و به گونه ان به طرزي نمادين ميقهرم

بدين . شود ها نيز ديده مي ها و رمان گردد؛ اين امر در تراژدي به عظمت خويش باز مي
اي و داستان ادبي به واسطة شباهت ساختاري  توان گفت كه داستان اسطوره ترتيب، مي

  . با يكديگر پيوند دارند
الگو براي داستان ادبي  تواند به يك كهن اي خود مي طور اصولي، داستان اسطوره به

اشاره كرد كه بارها در ادبيات به  3توان به اسطورة دگرديسي براي مثال، مي. تبديل شود
پس اسطوره . نوشتة كافكاست مسخهاي آن رمان  ترين جلوه كار رفته و يكي از معروف

ها  الگو بر اساس طرحواره   ـ اين قالب: ها باشد براي ساير داستان الگو    ـ تواند يك قالب مي
معتقد است كه  4ژيلبر دوران. گيرد الگوهاي بنيادينِ روح جمعي انسان شكل مي و كهن

هاي ادبي حضور دارند و به آنها معني و  اي در بطن جهان ساختارهاي بزرگ اسطوره
آشكار و واضح نيستند، بلكه از طريق ها  در اين ساختارها، اسطوره. بخشند جهت مي

الگوهايي كه فضاي مشترك ادبيات  كنند، كهن الگوهاي بنيادين عمل مي بازپيدايش كهن
  .)230دوران (سازند  و اسطوره را مي
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  دو جهان در يك جهان. 7. 2
مكاني و نيز از نظر  ـ مشترك بودن فضاي جهان اسطوره و جهان ادبي از نظر زماني

اي  پيش از هر چيز، بايد گفت كه داستان اسطوره. زي قابل بررسي استپردا شخصيت
شمول دارند و در فضاي  مدعي مطلق بودن است، يعني بازيگران آن ارزشي جهان

آدم . يابند هاست تكوين مي ها و مكان مكانيِ نامشخصي كه نمادي از تمامي زمان ـ   زماني
اند كه با مسئلة شر و گناهكاري  هانگويي زنان و مردان ج 1سفر پيدايشو حوا در 
اي جهاني مستقل و خودبسنده است و از اين نظر در  جهان اسطوره. اند گريبان دست به

تواند فضاي خودبسندة  اما جهان ادبي نيز مي. ظاهر فاصلة بسيار با جهان ادبي دارد
  . خاص خود را داشته باشد

هايي كه، به گفتة نويسنده  رمان اي است از نوشتة بالزاك، مجموعه ،2كمدي انساني
را  )18بالزاك (» شدة تاريخدانان، يعني تاريخ اخلاقيات تاريخِ فراموش«در مقدمة اثر، 

كنند و به شرح تلاطمات سياسي و اجتماعي يك مقطع زماني خاص، يعني  مي بيان 
نوعي اما تلاش بالزاك بر مبناي . پردازند انحطاط اشراف و قدرت گرفتن بورژواها، مي

خواهد از  او مي: بخشد شمول مي گيرد كه به اثر او بعدي جهان زيباشناسي انجام مي
هاي فلسفي يا تحليلي خود به تمامي ابعاد واقعيت  وراي مطالعة اخلاقيات و بررسي

شك اشاره به  گذاريم كه بي پاي به جهاني مي كمدي انسانيبا خواندن . دست يابد
از . حال، خودبسنده و مستقل از اين واقعيت است عين درواقعيتي تاريخي دارد، اما، 

 وجوي زمان از دست رفتة در جستگرفته تا  3اثر زولا ماكار ـ  خانوادة روگونمجموعة 
اين قرابت . شاهد بازگشت قهرمانان و ابعاد استعاري برخي حوادثيم 4مارسل پروست

ها  ته است كه به شخصيتاي و جهان ادبي در همين قوة محركه نهف ميان جهان اسطوره
ها و  ها به تيپ كه شخصيت طوري بخشد، به شمول و نمادين مي و حوادث بعدي جهان

  .)48 بريشار ـ  هوئه(شوند  حوادث به الگو تبديل مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .است كتاب مقدسو در واقع اولين بخش از ) تورات( اسفار خمسهنخستين كتاب از  سفر پيدايش 1

2 La Comédie humaine 
3 Emile Zola, Les Rougon-Macart 
4 Marcel Proust, A la recherche du temps perdu 
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جهان اسطوره و جهان ادبيات ناگزير از تلاقي با همديگرند، زيرا هر دو از قوانيني 
، و داستان لباسي است كه هر دو جهان به تن سازد كنند كه داستان را مي پيروي مي

  . كنند مي
دهد كه صيغة سوم شخص مفرد و  توضيح مي 1درجة صفر نوشتاررولان بارت در 

اي خلق كند كه  بخشد تا جهان خودبسنده زمان ماضي مطلق ظرفيت بالايي به قصه مي
هاي  اسطورهة اشياء و سازد و زمان و مكان و مردمان و مجموع هاي خود را مي ابعاد و محدوده

  .خاص خود را دارد
گيرند كه  تري قرار مي اي و جهان ادبي در درون جهان بزرگ پس جهان اسطوره

در اين جهان بزرگ، هر عامل ما را به عامل ديگري از يك زنجيرة . جهان قصه است
 اي خاص را با جهان و زبان به نمايش اين سازمان رابطه. دهد تداعي معاني ارجاع مي

  .)49 بريشار ـ  هوئه(گذارد  مي
اي  بنابراين، اسطوره برخاسته از منطق انتزاعي نيست، بلكه برآمده از انديشه

ها تعبير و قرائت  ها و قياس اي از نشانه نمادمحور است كه جهان را به مثابة شبكه
را همه چيز بايد تعبير شود، زي. دهد اي كه جهان را به موضوع پيوند مي كند، شبكه مي

داستان است كه  پيوندهاي . تواند معني پيدا كند هر واقعيتي در يك ساختار منسجم مي
تنََد؛ داستان به واسطة روابط علّي و معلولي  ميان انسان و جهان را در يك اسطوره مي

انسان در برابر ناتواني از (نظام خطي . شود موجب پيوستن انسان و جهان به يكديگر مي
جاي خود را به منطقي از هماهنگي ) ر روي زمين، رنج، درد و مرگدرك حضورِ خود ب

معتقد است كه پاسخ انسان به پرسش دربارة جهان  2آندره ژول. دهد و تابعيت مي
هايي هستند كه به  واقع داستان شود كه در هاي مختلفي مي موجب پيدايش اسطوره

ن موضوع را از طريق پردازند و در صددند كه اي موضوع ناهمگني و تنوع جهان مي
 :نمايش واقعة بنيادين قابل درك سازند

خواهد كه خود را به او بشناسانند؛ او پاسخي دريافت  هاي آن مي انسان از جهان و پديده
هايش خود را  جهان و پديده. آيد كند، كلامي كه به ملاقات او مي كند، آوازي دريافت مي مي
آفريند،  چنين و از راه پرسش و پاسخ براي انسان مي نكه جهان خود را اي زماني. شناسانند مي

  .)81ژول ( ناميم آيد كه آن را اسطوره مي شكلي به وجود مي
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1 Rolland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture 
2 André Jolles 
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كند و سپس در همان زمان راه حل آن را ارائه  اي طرح مي اي ابتدا مسئله داستان اسطوره
جرايي كه دهد، اما نه به شكل گفتمان منطقي، بلكه از وراي تصويرپردازي در باب ما مي

جالب آنكه اهميت حل موضوع كمتر از . ابتدايي دارد و انتهايي و نيز سلسله حوادثي
هاي  اند، داستان ها متفاوت و چون پاسخ. خود مسئله و ارائة آن از وراي داستان است

اكَدي يا  ـ  هاي مقدس سومري در اسطوره. گيرند هاي متعددي در پيش مي اي راه اسطوره
كند، شر بنياد همه چيز است، و بدي  روايت مي 1هايي كه هسيود ههومري يا اسطور

در اسطورة آدم و حوا، . خواهند بدان شكل بخشند است كه خدايان مي 2خائوسهمان 
، روح كه در 3كه در اسطورة اورفه بدي هم در درون انسان است هم در شيطان؛ درحالي
هاي شر درصددند تا  اسطوره. دآور قالب جسم تبعيد شده است، با خود شرّي دروني مي

عدم تجانس ميان واقعيات بنيادين، يعني معصوميت و پاكي، و وضعيت فعلي بشر، يعني 
  .)50 ـ بريشار هوئه(گناه و ناپاكي، را از ميان بردارند 

گيرد، بلكه خاستگاه آن  اما داستان ادبي تنها بر مبناي انديشة نمادمحور شكل نمي
يان انسان و تاريخ و جامعه و جهان است؛ داستان ادبي خوانشي روابط علّي و معلوليِ م

ها  اين نوع داستان به كمك ساختار و منطق كنش. دهد نظمي واقعيت ارائه مي منظم از بي
. )51 بريشار ـ هوئه(كند  پردازد و ايجاد مفهوم مي سازي مي و نمادهايش به مرتب

ؤال و محلي براي پاسخ به همان سؤال ناخواه، محملي براي طرح س بنابراين، قصه، خواه
  .اي و چه ادبي است، چه اسطوره

  
  گيري نتيجه  .3

پيوند ميان . ادبيات تطبيقي اسطوره است مورد بررسي در هاي يكي از موضوع
هاي موجود، نه تنها امري بديهي كه پيوندي  رغم ابهامات و تفاوت اسطوره و ادبيات، به

كند كه هيچ شاهد عيني ندارد؛ بنابراين،  يان مياي را ب اسطوره گذشته. پرقدرت است
شمول، كه با ارائة  مرجع اما مطلق، يعني داراي ابعاد نمادين و جهان اي است بي گذشته

ها امكان هدايت و كنترل زمان حال و آينده را فراهم  اي از توضيحات و ارزش مجموعه
لي به نسل ديگر انتقال پس اسطوره حاوي پيامي است كه ناگزير بايد از نس. آورد مي
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اما اسطوره در اين مسير دچار تغييراتي . سينه انجام گرفته است به يابد، و اين انتقال سينه
اي كه از اسطوره در اختيار ماست آخرين نسخة آن است  شود؛ در نتيجه، تنها نسخه مي

اين در حالي . كه در بدو سيطرة فرهنگ نوشتاري قالب مكتوب به خود گرفته است
. ويژه نسخة منشأ تقريباً غيرممكن است هاي پيشين و به است كه امكان بازسازي نسخه

كردند،  كه راويان اسطوره را به شكل شفاهي براي شنوندگان خود نقل مي زماني
مخاطبانْ اسطوره و حوادث آن را به عنوان واقعيات جهان و نظام حاكم بر آن تلقي 

اما با . شده در آن بود خود اسطوره و حوادث حكايتدر نتيجه، آنچه مهم بود . كردند مي
عنوان واقعيت بنيادين از دست  گذار از اسطوره به ادبيات، خود اسطوره اهميتش را به

در نتيجه، اسطوره . گيرد دهد و لذت زيباشناختيِ نهفته در متن ادبي جاي آن را مي مي
هاي  شود و از طريق گونه كه جنبة قداست خود را از دست داده است، وارد ادبيات مي

  .دهد ادبي به حيات خود در قالبي زيباشناختي ادامه مي
حتي اگر اسطوره و ادبيات را دو مقولة جدا از هم در نظر بگيريم، باز هم خواهيم 

اسطوره . شود ديد كه منطق مشتركي ميان آنها وجود دارد كه موجب دوام پيوندشان مي
ناپذير را به هم پيوند  كند تا تضادهاي به ظاهر آشتي از منطق قوانين متقابل پيروي مي

اي، نوعي  ميان داستان ادبي و داستان اسطوره. دهد و الگويي براي حل آنها ارائه كند
يكي جريان : همگرايي وجود دارد كه ناشي از قوة محركة دوگانة حاكم بر آنهاست

ميان عناصر سازندة داستان  داستان، و ديگري استقلال از مسئلة زمان كه اساس آن پيوند
  .است

سازد داراي ساختاري است كه از قواعد خيال پيروي  منطقي كه داستان را مي
شود، سپس  اين ساختار سه مرحله دارد كه طي آنها قهرمان ابتدا زاده مي. كند مي
  .گردد شود و به عظمت خويش بازمي گاه دوباره زنده مي ميرد، و آن مي

ي مستقل و مطلق است، اما جهان ادبي نيز به واسطة نمادين اي جهان جهان اسطوره
هاي موجود ميان  با توجه به شباهت. تواند مستقل باشد ها و حوادثش مي بودن شخصيت

تري قرار  توان نتيجه گرفت كه آن دو در جهان بزرگ جهان اسطوره و جهان ادبيات، مي
است براي طرح يك مسئله و اي  و داستان وسيله. دارند كه همان جهان داستان است

افتد و هم در  سپس ارائة راه حلي براي آن، كه اين امر هم در داستان اسطوره اتفاق مي
  .داستان ادبي
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آنچه در متن مقاله آورده شده تلفيقي است از چندين مطالعه كه انديشمندان غربي 
يابيِ آن به متن  اهاما مطالعة جامعي در زمينة انتقال اسطورة شفاهي و ر. اند انجام داده

هاي مختلف مورد  تواند در پژوهش اين موضوع مي. ادبي در ايران صورت نگرفته است
عنوان اولين متن مكتوب اساطير ايراني به  به اوستاتوان با مطالعة  مي. بررسي قرار گيرد

هاي شفاهي قبل از آن پرداخت و اين موضوع را مورد  بررسي احتمال وجود روايت
ها چگونه منتقل شده و سرانجام به شكل نوشتاري  ر داد كه آن روايتتحليل قرا

توان نسبت اين اثر  نيز از اين منظر قابل بررسي و تحليل است؛ مي شاهنامه. اند درآمده
هاي شفاهي  ادبي با اساطير ايراني را با دقت بيشتري بررسي كرد و ميزان تأثير اسطوره

  .را در آن مشخص كرد
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